
 بسم الله الرحمن الرحیم  

 سوره مبارکه فتح   زدهم دوا جلسه  

امون حرج در قرآن   بحثی پیر

خواهم عرض بکنم. . به این بهانه من یک نکته م ۱۷را ببینید. سوره مبارکه فتح، آیه    ۵۱۳صفحه  

شود به این نکته  م  در یک حدی موضوعی تر  گرچه به صورت پراکنده این نکته را گفته بودم، یک مقدار 

کور و لنگ و مریض   . »لیس علی الأعمی حرج و لا علی المریض حرج و لا علی الأعرج حرج« بر پرداخت

کت نکنند.  حرجی نیست که در جنگ  »و من یطع الله و رسوله یدخله جنات تجری من تحتها الأنهار  ها شر

»
ً
را ببینید. این نکته را معلوم    ۲۰۱، صفحه  91آیه    سوره مبارکه توبهابتدا    و من یتول یعذبه عذابا ألیما

کت نکند، هیچ کاری هم نکند. ، کنیم که اگر بحث حرجی نیست  منظور این نیست که دیگر در جنگ شر

صح لله و الرسول
ُ
ط ن  شر

حرج    »لیس علی الضعفاء و لا علی المرضی و لا علی الذین لا یجدون ما ینفقونآیه آمده است که  در  

ی من سبیل و الله غفور رحیم«   بر کسانی که    و   بر ضعفا و مرضی إذا نصحوا لله و رسوله ما علی المحسنیر

دازند   نمی توانند ش این قضیه خواهی برای خدا  ، منتهی  ، حرجی نیستهزینه ای بیر   و وقثی که یک خیر

کنند، پول جمع م یا مثلا  کنند،  م کار  کنند و  یعثی کمک به نظام اسلام م   »إذا نصحوا لله«د،  کنرسول ب

ایط  این کارها را م از  دهند،  طلا م  کت  کنند، اما شر دارد. حالا به دلیل این وضعیثی که را ندر جنگ  شر

مریض و  دارند،  و  اند  هستند  ینفقون«  ما  یجدون  بشوند ضعیف»لا  اینها  باید  بعد  ها.  ی چیر این  و  اند 

ی من سبیل«»محسن« که   ایط محسن را دارد همان  له، کسی که محسن است و  . ب»ما علی المحسنیر شر

 ما  
ً
ایط، آن موقع اشکالی ندارد. نه اینکه کلا که در قرآن خیلی مفصل و مرتب آمده است، با وجود این شر

انفاق    
ً
مثلا برویم  نداریم  ایط  شر بکنیم،الان  جان  خواهی  به  خیر هیچ  نداریم!   کاری 

ً
اصلا از  اعم    دیگر 

  ، خواهی های زبانی نگاه م کنیم به صحنه   و...   عملی، گفتاریخیر هیچر دیگر! ما الان نشستیم بغل و 

. نه،  
ً
خواهیو    باید این نصح  »إذا نصحوا لله و رسوله«صرفا هم   ۹۲اش برای خدا و رسول باشد. و آیه  خیر

م تفیض »و لا علی الذین إذا ما أتوک لتحملهم قلت لا أجد ما أحملکم علیه و تولوا و أعینهتکمیلش است.  

 أن لا یجدوا ما ینفقون«
ً
  که تو  پیش تو  آیند  که م نیست  حرجی بر کسانی  و    من الدمع حزنا

ی
  هبوسیله جنگ

ی ندارم که شما را به  ، تو هم م بدهیآنها   ی ی کنم، »تولوا و أعینهم تفیض  گونی من چیر سمت جبهه ها تجهیر

بارد، یعثی نه اینکه چشمش اشک م   . بار با اشکهای چشم   ! نه  اشکبار،  هایچشم گردد با  برم من الدمع«،  

 أن بارد.  از اشکش چشم م 
ً
. »حزنا ی یزد پاییر »أعینهم تفیض« »من الدمع« یعثی از اشک چشمش دارد میر

ی ندارد انفاق بکند و کاری بکند ن که به ای لا یجدوا ما ینفقون« ی  . چه چیر

سر از طرف خداوند   قاعده اراده یُ

ای وجود دارد  ببینید، یک قاعده   : ای که باید ما به آن توجه کنیم در این بحثاما یک نکته خیلی ریشه

ون خدمتتان عرض بکنم و بعد آیاتش را با همدیگر ببینیم.  ه یک بهانه  یا بدر قرآن. این قاعده را من از بیر



امروز ما هم فهم  دو تا آیه ببینیم، بعد آن قاعده را با همدیگر گفتگو بکنیم. این قاعده برای  ای اول یگ  

هم این را ببینید، هم در   . آن آیه معروف  . ۲۸را بیاورید. صفحه  ۱۸۵است. سوره بقره، آیه  مهمیقاعده 

در صفحه   بیاورید  هم  را  طلاق  مبارکه  سوره  الشهر  »ش.  ۵۵۸حقیقت  منکم  شهد  فمن  رمضان...  هر 

د   این شهر   شاهد کسی که    فلیصمه«  أو علی سفر فعدة من أیام اخر«   باشد باید روزه بگیر
ً
  »و من کان مریضا

ی را  سفر    در اگر مریض است یا   د. در ایام دیگری باست، همیر گوید. این قاعده مهم بعد یک قاعده م   گیر

 این  است.  
ً
 م در قرآن دارد  حکم قاعده  اصلا

ً
بینید که این قاعده است. یعثی شبیه قاعده فقهی یا  . بعدا

»یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر«. خدا به صورت علی الدوام اراده عسر برای    است.   قاعده کلام 

 
ً
   . شما ندارد اصلا

ً
 خدا سخثی به شما قرار نیست بدهد کلا

ً
امتحانات  اراده خدا، اش یسر است.  اراده  . اصلا

ی یسر است.  ،هیال  خدا شما را درگیر عسر بکند. نیست قرار همه چیر
ً
 اصلا

 عسر نتیجه عمل بندگان

به لحاظ خودت  شود این وسط؟ عسر نتیجه عمل خود شماست. یعثی شما  عسر چه م میگویید پس  

ی ارادهاجتماعی، خودت، خودت را در منطقه عسر م به لحاظ  فردی یا   ای برای  اندازی. وگرنه خدا همچیر

منطقه عسر. خدا اراده کرده شما در منطقه یسر امتحان بشوید. امتحانات،    در که شما بروی  نکرده  شما  

 بحث مقطعی است. در ی   . اگر هم عسر باشد، عسر است   همه اینها در منطقه یسر   ابتلائات ،
ً
ک  کاملا

این م  به عنوان حرکت نزنم را  مثال  این  فلاسفه    دقت کنید   را   این مثال-  ماند کهمقطع کوتاه. مثل  د 

ی است، به سمت بالا موقعیت شما یک سنگ را به سمت بالا پرت م کنید.  -قسری سنگ به سمت پاییر

 
ً
ی است،    . نیست کلا ی    بالا نیست. شما اینبه سمت  یعثی مکان طبیعی سنگ به سمت پاییر سه چهار میی

شود و بعدش شعتش کم م بعدش هم خورد خورد  کنید بالا، همینجوری اولش با شعت بالا،  که پرت م 

. خدا حثی اگر عسر ایجاد کند م  ی به لحاظ فرد   ،مسئولیتش با خدا باشد، نه با خودتانو    افتد دوباره پاییر

 با شما مدل خدا این  ،و جامعه
ً
بکند، ایجاد  جوری نیست که بخواهد حرج  شی    ع برم گردد. یعثی اصلا

د فرسا بعسر ایجاد بکند، امتحان طاقت  . بله، اگر اینها هست، محصول عمل خودت است یا عمل  گیر

ی کاری را بکند اجتماع  اجتماع.   ی تصمیمی را بگیر   . ممکن است چنیر   در آنکه    د جامعه ممکن است چنیر

د. این   ابتلائات را در فرسا کند،  اقتط،  سخت کند را  سخت بشود کار، کار    ،حرج ایجاد کند  منطقه عسر بیی

 الهی بر این تعلق نگرفته. اراده کار ممکن است. منتهی  

 قاعده است که امتحانات الهی در محدوده طاقت الیسر و لا یرد بکم العسر  »یرید الله بکم
ً
« این کلا

د طرف است، در محدوده حثی وسع طرف است. اگر خدا امتحانی م  ط  بنه خ متحان خدا باشد،که ا  گیر

   . مقابل  طرف
ً
د، این یا خودش این اتفاق را رقم  م اش  یک نفر بچه  بشود، اصلا  بیماری مادرزاد    مثلا میر

کنار  طرف میتواند با آن  یسر است. یعثی یا یسر است یا یک عسر مقطعی است که    از طرف خدا ، یا  زند م 

ی را  رشد کند. منتهای  آن    بیاید و با  ، خب خودش این را خودش   نشیثی کرد عامل گوشه مراتب اگر همیر

با ،  خدا با ابتلاء قرار نیست کسی را اذیت بکند منطقه عسر خودش. وگرنه    در برد  کند، م برد خراب م م 

بدهد.  قرار است رشد  اگر طاقت  ابتلاء  باشد،  و  له م رشد نمیطرف اصلا  فرسا  این   شود. کند. طرف 

که    دهد را باید پس ب   ابتلائانی کند، آرام آرام  نام م کسی که ثبت  جوری ساخته شدهباشگاه توسط مرنی این 

بدنش، شد  خورد    ه ایها را بزند که رشد کند. ایثی که بگویند که آقا رفت زیر یک وزنرشد کند. یعثی وزنه



ف  ها. بدون مرنی با این وزنه  ،این محصول کار اشتباه خودش است ی اتفاق برای ما در شر   وقوع است.   همیر

حرکت  یک  است  ممکن  ما  خب،  م ببینید.  باید  نکردیم  هانی   -کردیم، 
ً
حتما نیست،  هم  است  ممکن 

 ممکن است  فرساتر تر، طاقت تر، سختامتحان سخت هی دارد  بینید  خب، م   -جوری استاین
ً
یک  . اصلا

 ها. امتحاندر این  عده دیگر کم بیاورند 

 
 
 بَد و عسر تفاوت ک

بَد« عسر  -
 
 نیست، سخثی است. خب، حالا اینها را همه با همدیگر توضیح م   »ک

ی
ی زندگ دهیم. همیر

بد»دنیا    در 
 
  و...   است. یعثی شما باید بروی غذا گیر بیاوری، پول دربیاوری، غذا بخری، بخوری  «ک

، اشتاشتها م   که »و لهم فیها ما یشتهون است«. آنجا   نیستبهشت  شبیه   ها همان و ایجاد کثی

نیست.    در همان.   اینجوری  این  در دنیا  بروی  باید  شما  آندنیا  دربیاوری  ور،ور،  این    و...   پول 

بد»گذارند  مجموعه را اسمش را م 
 
. و این سخثی عسر نیست. حالا با حقیقت آیات   «ک و سخثی

 کنیم. شاءالله این معثی را با همدیگر تکمیل م  متعددی ان

 طلاققاعده یسر در 

را ببینید »و اللانی یئسن من المحیض من نسائکم إن ارتبتم به بعد    ۴این آیه سوره مبارکه طلاق، آیه  

  فعدتهن ثلاثة أشهر و اللانی لم یحضن« کسانی که مأیوس از حیض هستند از نساء شما »إن ارتبتم« اگر 

ی شده.  حالا  .  شک دارید  ش  تفاسیر این است که اگر  باشد    تر که ممکن است دقیق این است  یک تفسیر

 کسانی  شک دارید  
ً
  هستند  که حیض  از اینکه حملی وجود داشته باشد. زیرا که این هست که الزاما

ً
لزوما

خلاصه »إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر« اینها عده شان همان سه   د. نشو اینجوری نیست که حامله نمی

  شوند کسانی هم که حیض نمی  ماه است. »و اللانی لم یحضن«
ً
دوره حیض هستند ولی حیض   در ، مثلا

کسانی که حملی دارند،   »و اولات الأحمال أجلهن أن یضعن حملهن«شوند، اینها هم »ثلاثه اشهر«ند.  نمی

ی بگذارند. ببینید حالا و عده شان این است که حملشان را  اینها اجلشان   ببینید، »و من یتق الله«...    بر زمیر

کرده است. رعایت  و اینها را هم    ۱ساب کتاب طلاق گرفته است. آیه  کسی که طلاق گرفته است، روی ح

ت به   هم که حق بیتوته است، رعایت کرده    ۱بالاخره نشد. آیه    بکنند و...   خواستند م معروف  یعثی معاشر

سوره   در یگر. کما اینکه قرآن  اند اینها از یکدوانی است. بر اساس تقوا طلاق گرفته  قاست. یعثی آدم با ت

بقره  مبار  م مفصل  که  را  جان!  گوید این  آقا  میگوید  نمی.  جهت  هر  نخوردند، خورند،  به  همدیگر.  به 

بمعروف« شحوهن  أو  بمعروف  »أمسکوهن  یا  بإحسان«  تسری    ح  أو  بمعروف  به    »فإمساک  امساک 

 تهش درست درنیامده حال. »و من یتق 
ی

معروف، تسری    ح به احسان. حالا نشده، به هر جهت این زندگ

«  الله  
ً
یعثی  ا.  خواهد اتفاق اگر کسی تقوا داشته باشد، خدا برای او از امرش یسر م یجعل له من أمره یسرا

 من سعته«    آیه سوره نساء هم دارد   در حثی  
ً
شوند از همدیگر در این باگر جدا  که »إن یتفرقا یغن الله کلا

ایط، خدا از وس  قاعده است.  دهد. این را یک قاعده بدانید.  خودش به هر دو م   عتشر
ً
 حکما

ً
»و اصلا

»
ً
برای او.    خواهد ، خدا از امر خودش یسر م داشته باشد کسی که تقوا    من یتق الله یجعل له من أمره یسرا

 کند. عسر نمیاو را وارد 

ند، بله، این هم هست که ازدواج اولشان طلاق م  - وند گیر  . کنند یک ازدواج خیلی خوب م میر



به همان »و من یتق الله«. »یکفر    ببینید، باز دوباره اشاره  و من یتق الله«    »ذلک أمر الله أنزله إلیکم 

  شکسی که تقوا دارد، خدا این سیئاتش را تکفیر م کند. اینها مانع حرکت  عنه سیئاته و یعظم له أجرا«

خدا    أجرا«. »و یعظم له  به عبارنی   شدهکه این خلاصه درگیر م   شدهبودند، خود این سیئات باعث م 

این همسرانی که میگوید    : »أسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم«ادامه  گذارد. بر آنها م   اجر عظیمی

»من حیث سکنتم من وجدکم« اینها را در یک جای خونی سکثی بدهید، در همان دوره  را    ید طلاق داد

ر نز   عده. »و لا تضاروهن لتضیقوا علیهن« تا کار را برای اینها به این همسرانی که طلاق دادید، صری نید 

 نفقه  باینها    ،سخت کنید 
ً
 ولم کن، مثلا

ً
»و إن کن اولات حمل فأنفقوا خواهم. نمیهم  گویند آقا دیگر اصلا

ی  بدهید در  اگر اینها »اولات حمل« بودند، انفاق کنید، نفقه اینها را    علیهن حثی یضعن حملهن« همیر

ی بتا اینکه حملشان  عده، »حثی یضعن حملهن«  دوره   »فإن أرضعن لکم فآتوهن اجورهن«  د.  گذارنرا بر زمیر

انجام   دهی  شیر  بدهید.  دادند اگر  هم  را  دهی  هزینه شیر بهشان   که طلاق گرفتند، 
ی همسرانی همیر »و ، 

گوید  زن و مرد طلاق داده، م ببینید  ش بچه بنشینید با همدیگر مشورت کنید.    اعتمروا بینکم بمعروف«

ین آسیب را باید از این طلاق   . ا همدیگر مشورت کنید خلاصهب  بچهش اوضاع  بنشینید،   بالاخره بچه کمیی

ضع له   شد مشکل    کار خواهم این معثی را یادآور بشوم. اگر  م   ! ببینید عسر   »و إن تعاشتم«ببیند.   »فسیی

بچه یک دایه    اخری« این  ید  برای  بگیر باعث شود که شما    ... که آن دایهای  این مطلب  نباید  به یعثی 

 این مامان باید  خواهد حثی در فرض طلاق این زحمت بیفتید. ببینید، خدا نمی
ً
جوری بشود که شما حتما

 اش ایناین بچه را شیر بدهد. بعد نتیجه
ً
شما به عسر  آن وقت    ،جوری بشود، مامان هم بازی دربیاورد مثلا

ید بروید  بیفتید. شما به عسر نیفتید.   و    به عسر »تعاشتم« یعثی  اگر    ،یک دانه دایه برای این بچه بگیر

»لینفق ذو سعة من سعته و من قدر   شیر بدهد. یک نفر دیگر    طلاق، بروید کشد این بحث  زحمت م 

اگر وسعش زیاد است، خوب    . که آن به اندازه وسع خودش انفاق بکند   علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله«

اگر هم دستش تنگ است، از آن    مما آتاه الله«»و من قدر علیه رزقه فلینفق  انفاق بکند، نفقه بدهد.  

 إلا ما آتاها«نفقه بدهد.  او داده    مقداری که خدا به
ً
نسبت به ندارد مگر  خدا تکلیفی    »لا یکلف الله نفسا

ی دیگری    . آن مقداری که داده است . اینها را به صورت یک قواعد نکردهیعثی این بسرر را تکلیف به چیر

 إلا ما آتاها«. را تکمیل کنم.  ها  بدانید تا من این قاعده  
ً
داده، تکلیف   او   آنقدری که به  »لا یکلف الله نفسا

 معلوم م   . دارد 
ً
 ... شود به اندازه حثی دلیلشکه این بعدا

منده! و چون در    کنیم. های درس خارج مطرح م کنیم، با طلبهما اینها را با شماها مطرح نمی - شر

 الب م خودش را خدا غتفکر    شبر اساس   ،ط ثابتابحثش هم هست، بر اساس یک نق 
ً
سازد. مثلا

ون نرود، آن چه که این از    ببینید، جزئیات این  طلاق  و...    دهد بکار نکند، این نفقه را  خانه بیر
ً
اساسا

اش بندیت ایجاد بشود. لایه خواهد رجع م   . خواهد طلاق ایجاد بشود کند. نمی واقعی م دارد  را  

ی حدی که گفتم خوب است.   در همیر

 مقطعی بودن عسر و حرکت قسری 

 ببینید، عسر ممکن است باشد، منتهی یک حرکت قسری   بعد عسر یسرا«   بعد ببینید، »سیجعل الله

 که گفتم پرتاب م   است. 
ی

 یسر است. کنید، این سنگ پرتاب م یعثی مثل سنگ
ً
 شود، بعد از عسر حتما

 شما نگاه کنید آیه بعد و...    جنگ  بروید در ممکن است یک دوره شما سخثی ببینید. ممکن است یک دوره  



هانی که از زمینه بیان م کند، این حرفها را هم بزند. قریه   دارد اینها را    »و کأین من قریة عتت عن أمر رب  ها«

با حساب شدید  ما    حسابا شدیدا«  ا ، »فحاسبناه»و رسله«فرمان خدا شپیچر کردند   را   آنها 
ی

رسیدگ

 از دستور مرنی  »عتت عن أمر رب  ها« شما عسر.  در . یعثی فرستادیمشان کردیم
از دستور  ؟شپیچر میکثی

 فرض بفرمایید که شپیچر کردی ،کنید شپیچر م  ؟ولی
ً
.  ه! نم دیگر که کردیم  اینجوری نیست که مثلا خیر

ا«آن آیه هحساب شدید.    در روی  شپیچر کردی، م  حساب در    ست که میگوید »فحاسبناها حسابا یسیر

. آنجا م    این وصف یعثی روزهای تنگ، روزهای سخت.   . »یوم عسر«شود  یَسیر فرق دارد تا حساب عسیر

   جهنم است
ً
دقت   »و عذبناها عذابا نکرا«اش یسر است.  های بهشثی عسر نیست، همهحالت   در .  اصلا

 
ُ
 عذاب میکنیم.    کر کنید. ما آنها را به یک عذاب ن

ُ
کر یعثی ناشناخته. ببینید، یک موقع شما رفتار یک  ن

شود. یعثی یک رابطه م   آن اینشود، بعد از  م آن  دانید بعد از این  شناسید، م رفتار یک فلز را م یا  نفر،  

قواعد خدا، قواعد    در   ه اید افتاد  . جوری استدانید چهم را    رابطه هایشانبالاخره  خطی یا سینوسی است  

ونه اخدا رفتارش معلوم است. یک موقع از این آمد    ،ید بیر
ُ
 شما نمی   است.   کر دیگر ن

ً
دانی چه اتفاقی  اصلا

دانستید که آقا بعد  کنید. شما م مجهول حل م   10دارد معادله  اش  افتد. یعثی همه بعد از چه اتفاقی م 

معلوم است. ولی اگر آن کار را نکردید،    سألهشود، تمام. این مجوری م آن    بکثی   جوریاز حاج قاسم این 

 مسأله  دیگر  
ً
   . معلوم نیست اصلا

ُ
شود. دانی بعد از این چه م . نمیدرم آید   شود، ناشناختهم   کر عذاب ن

ین تحلیلگران   اتفاقی م نمی هم  مهمیی نیمافتد. آقا  دانند چه  ی نیم؟  ؟  میر ی نزنیم چه  ع بنمیر اتفاقی میافتد؟  د 

ایط دنیا چه مدلی م شود؟   در حساب رویم  م دیگر باز دوباره    یم،بزن  ند بزنید،آنجوری که گفتاگر  شر

.  کنیمم    یممعلوم نیست دیگر چه کار دار اصلا    یمشو از قاعده خارج م   جوریقاعده. آن   در افتیم  ، م یسیر 

. نمی   تیه که قاعده ندارد دیگر. شود،  به نام تیه مطرح م   مسأله ایببینید، وقثی که   دانم تیه یعثی شگردانی

د، بله،  . وقثی که عصیان صورت م ومکدام خیابان باید بر از  دیگر   یعثی یک جانی »فسنیسره للعسری«  گیر

  و  با عسر  دارید  دامن شما. یعثی شما    در افتد  هست که عسر م 
ی

کنید. میخواهید مسأله را حل  پیچیدگ

»فسنیسره للیسری« است.  ها! یک موقع  کنیم. این هیی نیستده را برای شما یسر م یعثی ما مسائل پیچی

  شما را در مشکلی را باید حل کنید و ما    هست امر   یک امر ساده را حل م کنید. یک موقعدارید  یعثی شما  

؟ با عصیان! یعثی با عصیان داری حماندازیمشکل م امر  این   .  . و آن موقع شما حال میکثی با جر ال میکثی

 و  اینجا    د؟شو های بسیار مهمی هستند که آن موقع چه م ببینید، اینها بحث
ً
 شدیدا

ً
»حاسبناها حسابا

« وبال امر  
ً
 نکرا و ذاقت وبال أمرها و کان عاقبة أمرها خسرا

ً
من یک موقعیت عرض کرده  -عذبناها عذابا

ی و ت»وبال امر« یعثی  -بودم  ی ی و تندی. تیر ی  خورد، باید بچشید این را. م شما  ندی فعل بهتیر

 هر عسری مایه رشد نیست 

ی که به صورت طبیعی ایجاد سر رشد نیست. ع  نه، عسر مایه رشد نیست. عسر دست ساز مایه -

مرنی هم   . د کنیتمرین م ان دارید  خودت اندازه  های  روید با وزنه شود، مثل اینکه شما در باشگاه م م 

ی شما وارد م   برای  ابتلائات را بر اساس یک حکمثی  جوری کند. این مایه رشد است. ولی اگر همیر

بعد خیلی کار   بکنید خواهد  باشگاه، هر کاری دلتان م   در بیفتید   بکنید. اصلا و    های سخت هم 

یم    درونش   عسر منطقه    در برد  منطقه عسر. خدا م   در رشد ندارد. ببینید، ما نباید خودمان را بیی

 حالا عرض میکنم اینها را د عسر یسرا«. آورد. گفته »سیجعل الله بعدرم 

 مقابل وسع، طاقت است ولی این عسر هم همان معثی را میدهد تقریبا -



کر 
ُ
 عذاب ن

ی که وقثی یک ولی الهی اهل   . ۳۰۳این را آیه ببینید سوره مبارکه کهف صفحه   در داستان ذوالقرنیر

« با این که ایشان خدا دارد  ، شودپرور وارد صحنه م عدالت و رعیت ی پیغمیی نیست.  که »قلنا یا ذا القرنیر

«  به احتمال زیاد کوروش هخامنسیر است.   ی .  گفتیم    او   ما بهولی »قلنا یا ذا القرنیر ی یعثی اگر ما ذی القرنیر

مورد وج و از مدل آیه خیال میکردیم که پیغمیی است. یعثی انگار  دانستیم که ایشان پیغمیی نیست،  مین

قور م الهام است. خوب، ایشان رفته به مغرب شمس و از این سفرهای   شمس و   خواهد بیاید به مسرر

کسانی که لی ربه«  »أما من ظلم فسوف نعذبه ثم یرده إدارد که    ۸۷در آیه  . بعدش  دارد که  ای  گانه    سه

«ها!  کنیمظالم اند، ما عذابشان م کنیم. عذاب دنیا م 
ً
 نکرا

ً
 عذانی است  »فیعذبه عذابا

ی . این بازتاب همیر

 عذانی که  آنجا  که    یکه نکر 
ی است. یعثی آخرت،    و   دنیا   میدانید که.  .. بینند دنیا و آخرت م   در داشتیم، همیر

«   یکدیگرند.  ظاهر و باطن
ً
را
ْ
ک
ُ
«. ایآنجا »ن

ً
ثبتنام ای یعثی فرض بفرمایید که شما در مدرسه نجا هم »نکرا

آن است و در    فردا ، پساین است  گویند فردا آن برنامه درسی به شما م   در کنید. برنامه درسی دارید.  م 

 معلوم  آن است،  ۲است، فصل  این    ۱خوانید، فصل  م این درسی که  
ً
یک   د. رویم با آن جلو  ،  است  کاملا

هر زمان چه اتفاقی برایتان هم ندارد. نمیدانید در    برنامهاصلا  زندان.  یک    در برندتان  نه، م   موقع هست

 بگویند روز اول جهنم، ساعت اول قیر   . پیش م آید 
ً
. بعد از ساعت دوم    قیف  نی   مثلا

ً
قیر با قیف  مثلا

ی مثلا. در  احتآنجا هم یک کمی که بگذرد، یک    مثلا، بعد در بعد از ظهر غسلیر بعد    دارید، ساعت  اسیی

 تبدیل م 
ً
 به  مثلا

ً
 فرض بفرمایید که یک شی  م چه  شود مثلا

ً
مثلا    دارید   »خذوه فغلوه« دارید دانم مثلا

« است. اینجوری ندارد. آنجا »خذوه فغلوه« دو. . بعد، ترم بعد به عنوان برنامه!!! 
ً
 »عذابا نکرا

ی که خدا قرار داده سر، نتیجه حرکت در مسیر  یُ

«»و أما  
ً
»و أما من آمن و عمل  خیلی مهم است  اینجور آیات    ،دقت کنید خوب    من آمن و عمل صالحا

»  فله جزاء الحسثی
ً
فقط در قیامت،  نه    د،کنجزا و پاداسیر که پیدا م »فله الحسثی جزاءً« یعثی  یعثی    صالحا

ی است ولی... »و سنقول له من أمرنا یسرا« دیگر   کاری که ما   ،به او   های ما فرمان بازتابش در قیامت همیر

مشخص است،    و   کند کار م چهدارد  ای که معلوم است  اندازیمش روی دنده  است. یعثی م سر با او داریم، یُ 

 دنده 
ً
  و و شود و  شود، اصطکاک کمیی م کند، شعت همینجوری بیشیی م ها را عوض م یسر است. اتفاقا

ی که وقثی م   . همه اینها   . د خیلیی دار ن، حثی این مشکل اصطکاک هم  بالاتر   در دنده هایافتد  مثل ماشیر

وید دیگر. »و سنقول« یعثی   . یا »س« تسویف  افتد به زودی این اتفاق برایش م همینجوری دارید میر

« ببینید دارد  
ً
خودش را اسباب هدایثی  است یا »س« تحقیق است. هرکدام که باشد... »ثم أتبع سببا

پیش مرنی  استفاده م  ی صفحه    در رود.  اه م باشگدارد  کند  به  هی  ببینید  همیر ی میگوید  سبب   ذوالقرنیر

«هی  دادیم،
ً
هانی دا »أتبع سببا

ی  . کند دیگر استفاده   آنها  از   که  یمدیعثی ما یک چیر

ق  استفاده  بله، اگر   - ق شمس.   مغرب  رود م شمس  بکند، از مسرر ود مسرر   شمس، از مغرب شمس میر

أتبع سبباین مال کیست؟ مال کسی است که   « دارد  »ثم 
ً
این اسبانی که ما  نری  کند.  استفاده م ا

 ثم أتبع سببا«  سته  ۸۴  در آیه  دادیم
ً
ی سببا به او سبب دادیم او هم    یعثی ما   که »آتیناه من کل سیر

  اینکه  کند. این آدم مثلاز امکانات استفاده م او دارد  یم،  دامکانات دا  او   کند. ما بهاستفاده م   دارد 



ی زیر پایش   این کند. خوب،  م چاق  ها را هم درست  کند، دندهم گذاشته ایم دارد استفاده  ما ماشیر

 اینها قاعده است. اگر اینجوری باشد »سنقول له من أمرنا یسرا« 

 تیه، نتیجه فرار از مسیر الاهی

خواستم آن را  ندارم، م را    شنفسدیگر  به یک بحث دیگر داریم که    احتیاجحالا برای تکمیل این بحث  

بگویم. این بحث تکمله دارد. ببینید، این، اینها قاعده است. ما هیچ راهی جز برگشت به قواعد   شما   هم به

را که خدا به ما گفته است، آن کارها    نی توانیم آن کارها امر رب  ها« م عتت عن  با »  رده ایمنداریم. اگر فکر ک

یم، این حرف اشتباهی ا  اینجاها سنت استرا نکنیم و نتیجه بگیر
ً
استخلاف است. اینجا   و  لبداست. اصلا

  زنید، به م را  ید دیگر؟ این نشان  ه اراه. دید   دوباره درونکج بکند، باز  را  طرف شِ خر    جانی است که باید 

ش فرار م   هی کهدهد.  مسیر نشان م شما   به    گرداند را بر میخواهد شما  کنید، دوباره این نشان  از مسیر

 .  تیه آنجانی است که نت قطع م دچار تیه  ه آدم وگرن مسیر
شود. ببینید، نت آدم به خدا تا  م شود. یعثی

 
ُ
 ن
ً
. دیدکر م یک جاهانی وصل است، بعدا

ً
ند.   این نشان نتش ید ه اشود اصلا ی خراب م شود دیگر گیج میر

 نمی
ً
   باید کجا بروی.   دانی یعثی شما اصلا

ی
بیقاعدگ تیه  ندارد.  چون تیه است،    تیه   اش است. تیه قاعده 

 دانی داری کجا م قاعده است، شما نمی نی 
ُ
ی است    شکر بودنروی. ن ت معلوم به خاطر همیر که شما مسیر

ایط پیچیده به وجود م  ی. یک جا دانی چهآید، نمینیست کجاست. و انقدر شر جوری دیگر تصمیم بگیر

ید.  م  ی است  برای فرد دیگر نمیدانید.  دانستید چه تصمیمی بگیر ی است. یک  همیر ، برای جامعه هم همیر

د. یک فرد در غیر داند چهفرد در مسیر م  ... فرد در مسیر    جوری باید تصمیم بگیر پر از الهام است،  مسیر

فرد در غیر مسیر مثل کسانی است که در بیابان است قوی است. ولی  شدت  نت به    . از نت است آنجا پر  

وی  باید چه  آنجا نت نیست دیگر. لذا شما نمیدانی   و اصلا در  . اینجا میر وی    عسر،   منطقه  در کار بثی   در میر

 . ... توانیممنطقه حرج. فقط ما م 

آن قضیه را نداده ایم. بعد میبینید که  درست    البته باید ما تاوان حاج قاسم را بدهیم. ما هنوز تاوان

نند سید حسن ی میر را  نند آن  ی را میر این  و...   یکهونی  نند  ی را میر به صورت    نصر الله  اتفاقانی است که  اینها 

ی الان قرآنی به  ه،ایثی که به ما حمله شد  ، طبیعی اش معلوم است  شود. قرآنی گویم چه م م   شما   و من همیر

است  اینجوری    ،-خیر مقدر بکند  شاءالله  انکه  -خیر مقدر بکند  اگر  شود. این مدلی است که خدا  چه م 

ویمکه   ساده حل بکنیم، باید سخت حل کنیم. مطلب به شدت   همطلثی که قرار بود  . جنگ  در   ما میر

این    ،به واسطه تأخیر   - تاری    خ مصرف داردکه این کارها  چون  -  ،الان یک مقداری تأخیر کنند   ،ساده بوده

 دست فرمانشان  هم  را    ... دست فرمان امنیثی و 
ً
ک  زدن است، جواب ندادن است. ی نبنده اطلاع دارم. کلا

ی دست فرمان ضعیف دراد که جواب ندهیم، یا جواب   دارند اینها. یا جواب ندهیم که احتمال  هانی همچیر

)ع( م نه آن خیلی ملوس بدهیم،  ی المؤمنیر  ... فرماید کهجوری که امیر

شما بیانیه ستاد کل را دیدید چه جوری است؟ این نمودی از مجلسی جماعت هم همینند.  بله،   -

ی   ی این نمودی از اراده است. حالا تازه من گیر نمی    . که قرار است انجام شود است  اراده آن چیر

 و دوتا کپشن اشتباهی که زد.  Khamenei.ir دهم به

 لازمه صلح پایدار در کلام مولا



ی میگویند که »دون طعن دراک یخ المومنیر رج منه النسیم« اگر میخواهی صلح پایدار... ش جنگ  امیر

ی به لشکر خودشان میگویند. میگویند »إنهم لن یزولوا عن مواقفهم« اینها ما را ول نمیکنند مگر   صفیر

ه را چنان محکم فرو بکثی که از سوراخهایش باد رد   ی »دون طعن دراک یخرج منه النسیم« مگر اینکه نیر

پرپ را  بزنی طرف  یعثی  بزنی صرفا  شود.  اگر  اتفاق درست است.  بکثی  این ر   ، بکثی را زخم و زیل  طرف 

 ... به دلیل همه مناسبات، به دلیل اینکهاتفاقات م افتد. این خیلی طبیعی است. 

)ع( م طرف  آره، باید بزنی   - ی المؤمنیر ی است که امیر ی . این چیر گویند  گویند. بعد م را آبکش بکثی

کانی بزنی   ی است که ما اصطلاح  آنجا و...    شش را بیی  مدلش یعثی همیر
ً
جرش  اجرو بزن  گوییم  م   ا اصلا

 ندارد.  این صورت نتیجهغیر اگر این کار را کردید، نتیجه دارد. در  بکن. 

ان   ات را خدا جیی ی ؟ آقا اراده باشد تجهیر ات و... جر ی این نکته مهم داستان است. اگر هم بگویید تجهیر

ات هم فایده ندارد. میکند. این حرف قرآن است. اگر اراده  ی ین تجهیر
 نباشد بیشیی

ی کاری که با لبنان کرد.  - . همیر
ی

 جنگ میشود. و شما باید »قی عقر دارهم« بجنگ
ً
 بله قطعا


